
  
  
  
  

  رد كهك قمگگاه نان و گندم در فرهنگ مردم دستجاي

  مصطفي جعفرزاده

 
 ـ    كه در فرهنـگ     است   غذايي   ،نان م و  مـا نقـش مه
 قابـل   ي ديگـر  توجهي دارد كه بـا هـيچ خـوراكيِ         قابل

ها و اصطلاحات     كه در گويش   طوريه  و ب  مقايسه نيست 
 بودن و يا نبودن هـيچ چيـز   ،شود روزمرّه مردم شنيده مي 

نان   اي بي   الهي هيچ سفره  «اما  د مهم نباشد،    شايدر زندگي   
دلِ آدم خوش باشه تَنِ آدم سالم باشه يِه لقمـه           «،  »نباشد

هيچ چـي جـايِ     «،  »1نونِ خالي از هر چي كه بگي بهِتره       
 ...و» نوُن قُوتِ بدنِ آدمه«، »گيره نون ر نمي

آيـد،    وقتي صحبت از رزق و روزي انسان به ميان مي         
 هستند كه خداوند هيچ دهان و شـكمي         مردم بر اين عقيده   

  .گذارد حتيّ اگر يك لقمه نان خالي باشد روزي نمي را بي
بنابراين چيزي كه در خانواده و زندگي مردم بيش از          

ه اسـت         يهر مسئله ديگر    تهيـه و    ، مهـم و مـورد توجـ
كردن غلّات براي پخت نان و آذوقة اصلي مصرف          فراهم

 اين امر از گذشته تـا بـه         سالانة خانواده است كه معمولاً    
                                                                             

اين جمله، اهميت و ارزش تندرستي بدن را با نان خالي بر هر چيـز               . 1
 .دهد ديگر ترجيح مي

ــروز مراحــل مختلفــي را  ــده اســت؛ ام ــي از گذران يعن
هـاي    هايي كه مردم نانِ خود را از جـو و بـا روش              زمان

كردند تا به امروز كه نان گندم نان رايج و            سنتّي تهيه مي  
معمول مردم است و همان مردمي كه آن روزها به قـول            

ه پختند و ب    مي 2خودشان نان جو را بر روي سنگ و ساج        
خوردند و در آرزوي يك لقمـه     صورت خمير يا فتَير مي    

 امروز در آرزو و حسرت نان جو قـديم          ،نان گندم بودند  
اند كه قدرت و تـوان و تندرسـتي           هستند و بر اين عقيده    

  .هاي جو بود مردم به خاطر همان نان
                                                                             

ي از آهن و يا مس است كه بر روي آتـش            ساج، سيني نسبتاً بزرگ   . 2
  .پختند گذاشتند و نان را بر روي آن مي مي

وقتي صحبت از رزق و روزي انـسان بـه ميـان
آيد، مردم بر اين عقيده هستند كـه خداونـد  مي

گذارد حتـّي  روزي نمي   هيچ دهان و شكمي را بي     
 .اگر يك لقمه نان خالي باشد
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  هداري غلاّت براي مصرف ساليانه نانه و نگ تهي
، اَعم از كشاورز يا كس ديگـر      هر خانواده روستايي    

 خانواده خود را مقدم بـر هـر         هانيتهيه گندم مصرف سال   
 كسي كه كشاورز و صاحب زراعـت        .داند  چيز ديگر مي  
 ، چنانچه براي فروش هم گندم كشت نكند       ،و زمين است  

انه خانواده خود مقدار ملك و      يلااقل به اندازه مصرف سال    

و كـسي هـم     دهد    زميني را به كشت گندم اختصاص مي      
كه ملك و زراعتي ندارد مقدار گندم مصرف سال خـود           

 در پنجاه سـال گذشـته   .كند را به هر نحو ممكن تهيه مي 
 غلّه مورد مـصرف نـان مـردم         ،كنند  آن طور كه نقل مي    

اكثراً جو بود و كمتر كـسي بـود كـه گنـدم مـصرف               
 آنان هم معمولاً از قـشر اعيـان و اشـراف            البته .كرد  مي

هايي كه قحطي گندم بـود   رفتند و سال ار ميشمه آبادي ب 
   .شدند نان جو مصرف كنند اين افراد هم مجبور مي

كردند تا بـه منـاطق ديگـر           گروهي را اجير مي    آنها

 در  .سفر كنند و اجناس ديگري را با گندم مبادله نماينـد          
ها جو هم براي مردم آنچنان بـاارزش بـود كـه             آن سال 

سالي  واقع ضروري و يا قحط    حتيّ سوس آن را هم براي م      
كردند تـا در هنگـام        هاي مخصوص ذخيره مي    در ظرف 

ها اگـر     در آن سال   .ه كنند يناچاري از آن خمير و نان ته      
 مـردم   ،شـد   در خانه از آرد و خمير گندم نان پختـه مـي           

گفتند امروز از خانة فلان كس        مي
 نان جو تـا     .آيد  بوي نان گندم مي   

اين سال گذشته هم در       حدود سي 
آبادي مصرف زيادي داشت و بـه     
غير از ايام مختلف مثل نوروز و يا        
ماه مبارك رمضان خوراك بيشتر     

ها    اما از آن سال    ،مردم نان جو بود   
به بعد ديگـر كـسي از آرد جـو          

 ،كنـد   نان استفاده نمي  پخت  براي  
مگر گاهي براي برآوردن هـوس      
و يا براي خواص دارويي كـه آن        

 از امـراض    را براي معالجه بعـضي    
  .دانند مفيد مي

 نفـره تقريبـاً دو       انه يك خـانواده پـنج     يمصرف سال 
 غلّه است كه اين     ) كيلو 600=عني دويست من    ي(خروار  

مقدار نسبت به كم و زيادبودن افراد خـانواده افـزايش و            
دو و برخي    ها دو خروار    بعضي خانواده . يابد  مييا كاهش   

ف سـاليانة خـود     خروار و نيم يا سه خروار را براي مصر        
مصرفي  هر كسي در تهيه گندم       .كنند  محاسبه و فراهم مي   

  . كند بهترين نوع آن را فراهم كند خانواده سعي مي
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  انتخاب گندم 
، 1بـودن، پـر بـودن      آفـت   بودن، زردبودن، بي   درشت

مواردي هستند كه براي گندم     ... ، بندداشتن و  2داشتن كيل
   .شوند مصرفي خانه در نظر گرفته مي

دم مورد مصرف خانواده پس از برداشت محصول         گن
و بـه خانـه آورده      ريخته شـده    هاي مخصوص     در گوني 

 در كنـار محوطـّه حيـاط خانـه قـرار            هـا   كيسه. شود  مي
د تا پـس از انجـام مراحـل ديگـر در انبارهـاي              نگير  مي

  .گيرند جاي مي dilâb 3)ديلاب يا دولاب(مخصوص 
 كـار توسـط      اين .كردن گندم است    پاك ،مرحله اول 

ها را     به اين طريق كه همه گندم      ؛پذيرد  ها صورت مي    زن
ها بـر روي چادرهـاي بـزرگ در وسـط             از داخل گوني  

شـوند و     كنند و چند نفر زن جمع مي        حياط خانه خالي مي   
هاي موجود  ريزه وسيله چند سيني و غربال كاه و سنگ       ه  ب

 يكي دو زن بر روي چادري تميز        .كنند  در آن را جدا مي    
گيرند و    ه حالت ايستاده يك سيني بزرگ در دست مي        ب

 و  ريزند  ميها را داخل سيني خود        هر بار مقداري از گندم    
با بالاريختن آنها كاه و اجسام سبك ديگر را از آن جدا            

ريزه و گـرد و   كنند و اجسام ريز ديگر هم مثل سنگ   مي
 كـار   .شـود   خاك آن به وسيلة غلبيل از گندم جـدا مـي          

و تا سه خروار گندم به كمك سه الي چهار          كردن د  پاك
شـده   هاي پاك   گندم. كشد  زن حدود نصف روز طول مي     

هاي تميـز     از خار و خاشاك و سنگ دوباره داخل گوني        
  .شوند ريخته مي

                                                                             
  .يعني مغزدار بودن گندم، گندمي كه رسيده و كامل باشد: پر بودن. 1
  . گندمي كه بازدهي آرد آن عالي و خوب باشد: داشتن كيل. 2
  جايگاه گندم :دولاب. 3

ها با آب است تا گنـدم از           شستن گندم  ،مرحله ديگر 
و شـده   هرگونه آلودگي و آفات و گرد و خاك پـاك           

هـايي كـه      مق و مغـز و گنـدم      د و بدون ر   سهاي فا   گندم
  .هستند از گندم جدا شوند) siâjeh (4هجداراي سيا

 ،كردن گندم  كار شستن گندم با آب مثل همان پاك       
هـاي پـر       بعضي از خانواده   .پذيرد  زنان انجام مي  له  يه وس ب

كردن و شستن گندم     درآمد و اعيان و اشراف براي پاك      
  .ام دهندكنند تا اين كار را انج چند زن را اجير مي

هاي گنـدم را   براي شستن گندم قبل از هر كار گوني       
هـاي    ل و ظروف مخصوص اين كار به لب جوب        يبا وسا 

ـ هـاي آبـادي هـستند      كه در مسير كوچهـ آب روان  
ها نهر آب جـاري وجـود          البته در بعضي خانه    .آورند  مي

 .دارد و زحمت صاحب آن خانه كمتر از ديگران اسـت          
اي گنـدم بـر لـب نهرهـاي آب          ه  در كار آوردن گوني   
  .كنند هاي خانواده كمك مي معمولاً مردها و جوان

: ل و ظروف مخصوص شستن گندم عبارتنـد از        يوسا
ل آمـاده  ي وقتي اين وسا .چند سيني، آبكش، كاسه و سبد     

دهنده به ترتيـب بـر لـب جـوب            هاي كمك    زن ند،شد
 .شـوند   دار انجـام كـاري مـي        د و هر كدام عهده    ننشين  مي

يـب  ت به ايـن تر    ؛داردمختلفي  گندم با آب مراحل     شستن  
 آبكش پر از    ،ها ريخته   كه ابتدا گندم را در داخل آبكش      

برنـد تـا آب روي      گندم را چند مرتبه داخل آب فرو مي       
ـ وزن گنـدم    سطح گندم را بپوشاند و تمام اجسام سـبك 

ها و كـاه و خـار و          مغز و سياجه    هاي فاسد و بي     مثل دانه 
و از لبـه آبكـش خـارج      آب بيايندبر روي ـ  خاشاك

                                                                             
كند و باعث سياهي آرد  ميآفتي كه مغز داخل گندم را سياه     : سياجه. 4

  .شود و در نتيجه نان مي
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 عهده دارد با انداختن     راين كار را ب   انجام   فردي كه    .شوند
ها را زيـر و       كند تمام گندم    ها سعي مي    دست داخل گندم  

  .دنداخل آن باقي نماندر رو كند تا اجسام مذكور 
گـردان گنـدم در داخـل          مرحله آب  ،بعد از اين كار   

هـاي     مقداري از دانه    به اين طريق كه هر بار      ،كاسه است 
ريزنـد و مقـداري آب بـه آن           گندم را داخل كاسه مـي     

دهنـد    با دست راست كاسه را تكان مي      و  كنند    اضافه مي 
تا گندم همراه با آب از لبه آن خارج شـود و بـا دسـت          

شده از لبـة كاسـه را گرفتـه و داخـل             چپ گندم خارج  
هـاي    ريـزه    تمام سنگ  بنابراين. ريزند  سبدهاي بزرگ مي  

  ريزه  ماند و به اين شكل سنگ       گندم داخل كاسه باقي مي    
شوند كه آنهـا   ديگر هم از گندم جدا مي     علفي  هاي    و دانه 

ريزند، بلكه براي مصرف پرندگان و مرغ         را هم دور نمي   
  .دارند و خروس نگه مي

ها پس از انجام اين مراحل در داخـل سـبدهاي             گندم
 خشك شود گيرند تا آب آنها        كوچك قرار مي   بزرگ و 

هاي   مكانهاي منازل و يا       سپس آنها را بر روي پشت بام      
 داخل محوطّه حياط خانه بـرده تـا در فاصـلة            گير  آفتاب

 البتـّه در ايـن   .زماني يكي دو روز كاملاً خـشك شـوند      
هـا    شوند تا همة دانـه      زير و رو مي   بار  چند  ها    گندممدت  

 پـس از    هـا   گنـدم . طـور يكنواخـت خـشك شـوند       ه  ب
كـم از      كـم  ،ها و سبدهاي كوچك    ر ظرف شدن د  خشك

ــته شــده  ــين برداش ــاي مخــصوص و روي زم در انباره
  .شوند  مينگهداري

  هاي مخصوص نگهداري گندم  لمح
چـه  ـ هـاي مـسكوني     در سبك معماري همة خانـه 

هـاي    اق دارنـد و چـه خانـه       تهاي قديمي كه يك ا      خانه

اق يك يا دو    تدر هر ا  هستند،  اق  تدو ا كه داراي   تر    جديد
ها نيمي از قـسمت بدنـة     اين ديلاب.شود  ديلاب ديده مي  

 ـديوار يك ا    ـ يعنـي يـك سـمت ا       ،اقت ل ياق را تـشك   ت
ها كه چند نوع هستند بـه          شكل بناي اين ديلاب    .دهند  مي

 ـ مح ،ست كه در قسمت داخلي ديـوار      ا  اي  گونه ي را بـه    ل
تقريباً پنجـاه سـانتيمتر و      قطر  عرض تقريبي يك متر و      

  .كنند تعبيه ميتر ارتفاع حدوداً دو م
در يك خانه مـسكوني معمـولاً چنـد ديـلاب و يـا              
 ،ديلابچه وجود دارد كـه هـر كـدام بـا شـكل خاصـي              

 ـ        مخصوص ن  م از  گهداري برخـي از مايحتـاج زنـدگي اع
 اما ديـلاب    ، هستند ه ظروف و غير   ، پوشاك ها،  خوراكي

را در  » ديـلاب «مخصوص گنـدم كـه هميـشه عنـوان          
 ـ بزرگاصطلاح مردم دارد،     رين ديـلاب در بـين بقيـه        ت

  . هاست ها و ديلابچه ديلاب
اي  ها يك درب دو لنگـه      در قسمت بالاي اين ديلاب    

خورد كه در يك چارچوب كوچك بر روي          به چشم مي  
ـ هـا     در قسمت پائين اين ديلاب.شوند همديگر بسته مي

 اي سـوراخي دايـره  ـ يعني در فاصله نزديك روي زمين  
اي كـه بتـوان بـه         ر انـدازه  مربع د به صورت   شكل و يا    

ارتفـاع و   .  وجود دارد  ،حتي گندم را از آن خارج نمود      ار
 .ها مختلـف و متفاوتنـد       گودي حجم و گنجايش ديلاب    

ها و ضخامت ديوارهاست      ها در عرض ديلاب     اين تفاوت 
كه هر خانه نسبت بـه جمعيـت خـانوار ديـلاب گنـدم              

هـا از يـك       مخصوص دارد و گنجايش بارگيري ديلاب     
 هر ديلاب تقريباً پيمانـه      .گندم است ار تا سه خروار     خرو

  .اند  همان مقداري است كه بر آن نام گذاشته1)كيلِه(
                                                                             

است كه در ظـروف هـم بـراي         » پيمانه«همان اصطلاح    kileكيله  . 1
   ادامه پاورقي
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 ،ريزنـد   هـا مـي     كه گندم را داخل اين ديلاب       موقعي

خواننـد تـا ايـن گنـدم          دعاها و ذكرهاي گوناگوني مي    
 همينطور لوُجِّه   .بركت خود را تا آخر سال از دست ندهد        

 كه معمـولاً در روز بيـست و       مخصوص را  1نان
پزند داخل ديـلاب      هفتم ماه مبارك رمضان مي    

نان مخصوص  (اند كه     و بر اين عقيده    اندازند  مي
باعث بركت گنـدم    ) بيست و هفتم ماه رمضان    

  .رساند سال است و آن سال را به آخر مي

  كردن گندم آسياب
هاي گذشـته ايـن آبـادي و اكثـر            در زمان 

مله روسـتاهاي كهَـك،     روستاهاي مجاور از ج   
وِشنَوه هر يك داراي چند آسـياب آبـي         و  ميِم  
ها پاسخگوي نيازهـاي مـردم         اين آسياب  .بودند

 كه علاوه بـر     ودندچند روستاي بخش مربوطه ب    
كــردن و خرُدكــردن  كــار ســبوستهيــه آرد، 

 2هلرَو  سنگك ،هم مثل جو ـ  هاي ديگر را دانه
هـا    اين آسياب  متأسفانه .دادند  انجام مي ـ را هم    

هاي گذشته از بـين      به مرور زمان در طول سال     
 و برخي از آنها هم به       هرفته و نابود و ويران شد     
  .آسياب برقي تبديل شدند

تـرين آسـياب     كار بردن گندم به نزديـك     
                                                                             

  .رود تقسيم و مبادلات به كار مي
  .پزند نان كوچك و كلفت كه براي دلخوشي كودكان مي: لوجه نان. 1
اگـر  آسياب  «. رنگ كه آرد آن مصرف دامي دارد        اي سياه   دانه: هلَر. 2

المثلي معروف و رايج  ضرب» هلَر بگردونه بهتر از خالي چرخيدن است     
  .است و كنايه از پشتكار و كوشش انسان در زندگي

محل به عهده مردان و جوانان خانواده بود كه هر بار بـه             
صـد  مقدار چهل تا پنجاه من گندم معادل صد و بيست تا    

يعني مقداري كه براي خوراك دو تا سـه         (و پنجاه كيلو    

 از ديـلاب خـارج و در ظـروف     )ماه خانواده كافي باشد   
شد كه اين دو ظرف بار قابل         گوني و يا جوال ريخته مي     

در يك روز معين به آسياب    كه  حمل براي يك الاغ بود      
به منزل  شده،  شد و در همان روز به صورت آرد           رده مي ب
گاهي هم چند نفر به اتفاق همديگر و        . شد  ده مي ازگردانب
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شدند   با قرار قبلي به صورت دسته جمعي روانه آسياب مي         
  . باشند تا در راه رفيق و مددكار هم

منــزل پــس از اينكــه گنــدم بــه صــورت آرد بــه 
قبل از اينكه به محل مخصوص جهت       شد،      بازگردانده مي 

هـاي    هنگهداري و مصرف برده شود و در گوني و كيـس          
 آنها را داخل محوطّه خانه و محلـّي       ،مخصوص قرار گيرد  

 تـا حـرارت و داغـي آرد خـارج           1كردند  تميز شيت مي  
 چون كنارگذاشتن   .گردد و در اصطلاح آرد چائيده شود      

رفـتن   آرد در ابتدا و به صورت گرم و داغ باعث ازبـين           
گردد و به اصـطلاح عاميانـه         ي آن مي  يمواد اصلي و غذا   

شود و از طرفي هم لوُلُو و شاشـَه           بند مي   ق و بي  رم  آرد بي 
 پس از سردشدن آرد محـل آن        ،آيد  وجود مي ه  در آرد ب  

را در جاي خشك و خنـك و ظرفـي مناسـب انتخـاب              
هاي گذشته محل نگهداري آرد پسينِه         در زمان  .كردند  مي

                                                                             
  .گويند كردن است كه ولِو هم مي در اصطلاح، پهن: (šit)شيت . 1

pasine2   آرد هم   بود و ظرف 
هــاي گِلــي و ســفالي  خُمــره

ها كه     اين خُمره  .بزرگ بودند 
ه «در زبان عاميانه بـه        3»خُمبـ

هاي مختلف     در اندازه  ،معروفند
 ، پس از خُمره و خُمبـه      .دندوب

شده از   هاي تهيه   گوني و جوال  
پنبه و كنَفَ بهتـرين ظـرف       

بـه شـمار    براي نگهداري آرد    
ها را داخل     اين جوال  .رفتند  مي

ها بر روي ارتفاعـات و        پسينه
گذاشتند تا    اق مي تهاي ا   بلندي

 بـه   nâ(4(اولاً رطوبت و نمَ به آنها نرسد و آرد بوي نـا             
 مثــل مــوش و تيگيــرد و ثانيــاً از ورود حيوانــانخــود 

 البتـه   .عمل آيد ه  سوسك در آنها تا حدودي جلوگيري ب      
اين روش نگهداري آرد و غلّات هنوز هم بـين مـردم و             

كنند رايج  كساني كه نان خود را خودشان تهيه و طبخ مي        
 ـ             اما د  ،است ه ر حال حاضر اكثـر مـردم نـان خـود را ب

  .كنند هاي ماشيني تهيه مي ييصورت آماده از نانوا
  

                                                                             
هاي قديمي كـه     جايگاهي مخصوص در كنار اتاق    : (pasina) پسينه. 2

  . آن داخل اتاق بودساختمان آن پشت اتاق و درب
اين ظرف گلي و سفالي براي ريختن سركة انگور و نگهداري : خُمبه. 3

  .گيرد جات و دوغ هم مورد استفاده قرار مي ترشي
هـا   بوي نامطبوعي كه در اثر رطوبت و نم به آرد و ديگر خـوراكي          . 4

  .شود  وارد مي




